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کتــــاب کتــــاب 

مـــن از پرونده هـــای ویـــژه خوشـــم نمی آیـــد. 
مخصوصـــاً وقتـــی چنـــد صفحـــه بیشـــتر فضـــا 
نداریـــم در حالـــی که چنـــد ده صفحه حـــرف برای 
زدن با شـــما داریم. قبل تر که با جناب سردبیر در 
هفته نامـــه ای دیگر همـــکاری می کردم هم چنین 
مشـــکلی را مطـــرح کـــرده بـــودم. پرونده هـــا روند 
ثابت و مشـــخص هفته نامه را بـــه هم می ریزند و 
طبعـــاً انتظارات مخاطب را هـــم دگرگون خواهند 
کـــرد. خـــود مـــن زمانی که آن ســـمت پیشـــخوان 
و تنهـــا بـــه عنوان خواننـــده در فضـــای  مطبوعات 
نقش آفرینـــی می کـــردم بارهـــا از ایـــن پرونده هـــا 
ضربـــه خوردم. بـــرای من حذف صفحـــات کتاب، 
ســـینما و موسیقی در مجله مورد علاقه ام اتفاقی 
بود بســـیار تلخ. من یک هفته کامل، از جمعه ای 
کـــه آخریـــن کلمـــات مجلـــه را بلعیـــده بـــودم تـــا 
پنجشـــنبه هفته بعد و بازگشـــت از مدرســـه برای 
مطالعـــه این ســـه بخش بـــه انتظار می نشســـتم 
و اگـــر ایـــن صفحات برای بـــاز کردن جـــای پرونده 
حـــذف می شـــدند کامـــم تلـــخ می شـــد. در زمـــان 
مذاکرات ابتدایی برای قبول مسئولیت صفحات 
کتـــاب یکـــی از دغدغه هایـــی که بـــا محمدصادق 
علیـــزاده در میـــان گذاشـــتم همیـــن بـــود کـــه من 
علاقـــه ای به پرونده باران شـــدن هفته نامه ندارم 
و البته ایشـــان هم تضمین و حتی تشـــویق کردند 
کـــه رویکرد ما در ایران جمعه بر اســـاس یک روند 
مشـــخص و ممتد خواهد بود و در این 13 شـــماره 
هم همین مســـیر را کم و بیش طی کرده ایم. تنها 
ویژه نامـــه مـــا مربـــوط بـــه جام جهانی بـــود که من 
هنـــوز هم آن شـــماره را بهتریـــن کاری می دانم که 

تیـــم مـــا در گروه کتـــاب انجام داده اســـت.
در ایـــن شـــماره هـــم بـــاز یـــک ویژه نامـــه داریـــم و 
یـــک ویژه نامـــه هـــم بـــرای شـــماره 15 برنامه ریزی 
کرده ایـــم. بیـــن شـــماره 8 تـــا 15 ســـه ویژه نامـــه 
خیلـــی بیشـــتر از چیـــزی اســـت کـــه فکـــرش را 
می کـــردم و ایـــن باعـــث ایجـــاد یـــک احســـاس 
دوگانـــه در مـــن شـــده اســـت. تهیـــه ویژه نامـــه 
یـــک کار عمیقـــاً گروهـــی اســـت. از همـــان لحظه 
پیشـــنهاد شـــدنش، تمام اعضای گـــروه کتاب به 
دنبـــال موضـــوع اند و وقتـــی موضوع نهایی شـــد 
نوبت مشـــخص شـــدن رویکرد گروه، کتاب های 
انتخابی و فضای صفحات اســـت و بعد هر کســـی 
بخشـــی از کار را در دست می گیرد. همه به جنب 
و جـــوش می افتنـــد و هر کســـی نظـــری می دهد و 
نظـــری را رد می کنـــد و نظر دیگری را تأیید. همین 
کنشـــگری صفر تا صد موتور محرکه ای اســـت که 
کیفیـــت تمـــام مطالـــب ویژه نامـــه را بـــالا می برد. 
از آن ســـمت انســـجام و پیوســـتگی مطالـــب یک 
پرونـــده و ارتباطش با حال و هـــوای روز، مخاطب 
را بیشـــتر درگیـــر مطالب می کنـــد و این هم یعنی 
شـــما عزیـــزان احتمـــالاً با ایـــن پرونده ها بیشـــتر 
کتـــاب بخوانید. همه اینها باعث شـــده ســـپرم در 
برابـــر پرونده هـــای ویژه پاییـــن بیاید و راســـتش را 
بخواهیـــد کم کم فکر می کنم شـــاید پرونده ها آن 
قـــدری کـــه من خیـــال می کـــردم هم بد نباشـــند!
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 شاید پرونده ها زیاد هم
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تمام اعضای گروه کتاب 
به دنبال موضوع اند و 

وقتی موضوع نهایی شد 
نوبت مشخص شدن 

رویکرد گروه، کتاب های 
انتخابی و فضای صفحات 

است و بعد هر کسی 
بخشی از کار را در دست 

می گیرد. همه به جنب 
و جوش می افتند و هر 

کسی نظری می دهد

رمانتیسم در شعر معاصر ایران
شعر رمانتیک معاصر ما ویژگی هایی مانند سادگی و زیبایی، یاد خاطرات 
گذشـــته، فرار از واقعیت و تصویرپردازی های زیبایی را دارا اســـت. کسانی 
چون نیما، مشـــیری، شـــهریار و فریدون توللی از ســـرایندگان این ســـبک 

هســـتند و قالب های جدید را در شـــعر گفتن امتحان کرده اند.

داش آکل و قصه عشق او به مرجان
داش آکل از شـــاهکارهای صادق هدایت به شمار 

نمی آید ولی از لحـــاظ جنبه های رمانتیکی حرفی 
بـــرای گفتـــن دارد. ایـــن رمان در دهـــه اول قرن 

حاضـــر شمســـی و در دوره شـــکوفایی نســـل 
اول داســـتان کوتـــاه و رمان نویســـی ایرانـــی 
نوشـــته شـــده اســـت. ایـــن داســـتان هـــم 
ماننـــد بلندی هـــای بادگیـــر، اغلـــب افـــراد 
بیشـــتر با فیلم آن آشـــنایی دارنـــد ولی در 
حیـــن خوانـــدن کتـــاب متوجه می شـــوید 
کـــه وجـــوه رمانتیکـــی در آن بســـیار دیده 
می شـــود. قصـــه در شـــهر شـــیراز اتفـــاق 
می افتـــد و هدایت از همان ابتدا به مناظر 
و شـــیوه های زندگـــی طبیعی توجـــه دارد و 
آن را به نمایش می گذارد. موضوع بر ســـر 
دعـــوای داش آکل و کاکا رســـتم اســـت که 

بـــرای رســـیدن به مرجـــان ســـایه همدیگر را 
بـــا تیـــر می زننـــد. داش آکل پهلـــوان و عیاری 

اســـت کـــه از دل جامعـــه و مـــردم برخاســـته 
و بـــه آنهـــا تـــا پـــای جـــان کمـــک می کنـــد ولـــی 

خـــودش شـــخصیتی تنها و منـــزوی دارد و فقط 
با طوطـــی اش درد دل می کند. در این داســـتان 
وقتی داش آکل می بیند عاشـــق مرجان شـــده و 
دل از دســـت داده، احساسات و مسائل عاطفی 
کـــه از برجســـته ترین ویژگی هـــای رمانتیســـم ها 
اســـت نقـــش می بنـــدد و هدایـــت بـــا وســـواس 

خاصـــی آنهـــا را بیـــان می کند.

اثر عاشقانه و جذاب امیلی برونته، بلندی های بادگیر
بیشـــتر مـــردم بلندی هـــای بادگیـــر را به واســـطه 
فیلمـــی کـــه از آن در ســـال 1939 ســـاخته شـــد 
می شناســـند ولی مثل همیشـــه خوانـــدن رمان 
آن چـــون بـــا جزئیـــات بیشـــتری همـــراه بـــوده 
قطعـــاً بـــرای مخاطـــب جذاب تر اســـت. ایـــن اثر 
محبوب تریـــن رمـــان قـــرن نوزدهـــم در ســـده 
بیســـتم نامیـــده می شـــود و از نظـــر تکنیـــک و 
شـــگردهای روایی و رمانتیک بســـیار درخشـــان 

اســـت. ایـــن رمان بـــه دو بخش 
تقســـیم شـــده که بخش 

اول آن کاملاً رمانتیک 
است و ویژگی های آن 
تمامـــاً دیده می شـــود 
ولـــی در بخش دوم آن 
کمی به ســـمت جریان 

رئالیســـم حرکت کرده ولی با این حال کلیت اثر 
رمانتیک اســـت و مواردی مانند الهام و اشـــتیاق 
و ذهنیت در داســـتان مشـــاهده می شـــود. این 
داســـتان روایتـــی از عشـــق و انتقـــام و علاقـــه ای 
اســـت کـــه از دوران کودکـــی بیـــن کاتریـــن و 
هیثکلیـــف آغاز و به مرور باعث اتفاقات عجیب 
و غریـــب در زندگـــی آنهـــا می شـــود. هیثکلیـــف 
هرچـــه جوان تر می شـــود عوض شـــده و کاترین 
بـــا شـــخص دیگـــری ازدواج کـــرده و در نهایـــت 
بیـــن ایـــن دو جدایـــی رخ می دهـــد و هیثکلیـــف 
بـــه دنبال انتقـــام از آنها می افتد. همه داســـتان 
از طریـــق زاویه دید ســـوم شـــخص یـــا دانای کل 
بـــرای مخاطـــب بازگو می شـــود و نویســـنده همه 

چیـــز را می داند و در همه جا حضور دارد. در این 
رمان ویژگی های رمانتیســـم بســـیار بـــه کار رفته 
کـــه یکی از اینها نشـــانه های رمـــان گوتیک بوده 
که ژانر بســـیار مـــورد علاقه آنها اســـت. این ژانر 
معمـــولاً در مکان هـــای بســـیار عجیب و غریب و 
مرموز رخ می دهد، مانند این داستان که در یک 
قصـــر بـــزرگ و ویـــران در بلندی یک کـــوه مرتفع و 
بادگیـــر اتفـــاق می افتد و مـــدام از آنجـــا صداهای 
مهیـــب بـــه گوش می رســـد و حتی وجود اشـــباح و 
رویدادهـــای غیرقابل توضیـــح روی داده و کاترین 
وهیثکلیـــف هـــم در ایـــن مـــکان رشـــد می کننـــد. 
وجود اشـــباح در این رمان بارها تکرار شـــده، مثلاً 
مردم روســـتا در انتهای قصه می گفتند که شـــبح 
کاتریـــن و هیثکلیف که مرده اند در علفزارها قدم 
می زننـــد. یـــا هنگامـــی کـــه لاکـــوود، راوی رمـــان، 
شـــبی را در آن بلندی هـــا می گذرانـــد در نیمه های 
شـــب متوجه روح دختر جوانی می شـــود که سعی 
می کنـــد از پنجـــره وارد اتـــاق شـــود. موضوع مهم 

دیگری که در این داســـتان وجود دارد شـــخصیت 
کاتریـــن و هیثکلیـــف اســـت، این دو بـــه قدری به 
هـــم علاقه داشـــتند که اشتیاق شـــان بـــه یکدیگر 
در سراســـر داســـتان حتی پـــس از مرگ شـــان نیز 
دیـــده می شـــود. هیثکلیـــف نیـــز تقریبـــاً دارای 
شـــخصیتی رمانتیـــک و قهرمانی بایرونی اســـت، 
این گونه که شـــخصیتی دمدمی مـــزاج و هیجانی 
بـــود کـــه هیچگونـــه ثبات شـــخصیتی نداشـــت و 
منزوی گشـــته بـــود. همچنیـــن در این رمـــان باور 
رمانتیک هـــا بـــه ارزش هـــا و قدرت هـــای طبیعـــت 
قابل مشـــاهده اســـت و توصیف هـــای بی نظیری 

از طبیعـــت ارائـــه می دهد.

مشخصات فکری رمانتیسم ها چه بود؟
آنها به بعضی از مسائل که نقطه مقابل کلاسیسم ها بود، توجه داشتند 
ماننـــد توجـــه فـــراوان به طبیعـــت، شـــیوه های زندگـــی طبیعـــی و مناظر و 
صحنه هـــای بکـــر در آن. از دیگر خصوصیات مهم می توان به قدرت تخیل 
بســـیار، فرد و نیازهای او، همچنین توجه به احساســـات و عواطف اشـــاره 
کـــرد. رمانتیک هـــا اعتقـــاد به جنـــون، هذیـــان، روح و مخالفت بـــا خرد در 
نوشـــته های خـــود داشـــتند به طوری کـــه ویکتور هوگو خـــود را در خاطرات 
یـــک روح معرفـــی می کند و آلفرد دوموســـه می گفت: بایـــد هذیان گفت!

رمانتیسم جنبشی علیه کلاسیسم
رمانتیســـم جنبش و طغیانی بود که علیه کلاســـیک ها به راه افتاد و سعی 
کردنـــد در نقطـــه مقابل آنها قرار گرفته و به مخالفت بپردازند. رمانتیســـم 
مکتـــب ادبـــی اروپـــا در قـــرن 18 و نیمـــه اول قـــرن 19 که به صـــورت واقعی 
ابتدا در انگلســـتان آغاز شـــد و ســـپس به فرانسه و کشـــورهای دیگر رفت 
و از همـــان ابتـــدای قـــرن می تـــوان تغییراتـــی که دیـــدگاه مردم نســـبت به 
طبیعـــت و نظـــم و نظامات طبیعی صورت گرفتـــه  را حس کرد. این دوره از 
هر لحاظ بســـیار دوره مهمی اســـت و مفاهیمی چون حس وطن دوستی و 
مردم در آن شـــکل می گیرد و مســـائلی چون ضدیت با برده داری، حمایت 
از حیوانـــات و انســـان ها هـــم مربـــوط بـــه ایـــن دوره اســـت. همچنین یکی 
از شـــاخه های مهـــم ادبیـــات، یعنـــی ادبیـــات تطبیقی هم در ایـــن عصر پا 
گرفت. از بزرگان رمانتیســـم می توان به ژان ژاک روســـو، گوته، الکســـاندر 

دومـــا، مادام دواســـتال و ادگار آلن پو اشـــاره کرد.

سفر به جهان شعر و قصه ها همراه با مکتب های ادبی

سفری به دوره رمانتیسم ها 
 همراه با داش آکل از هدایت
و بلندی های بادگیر از برونته

وقتـــش رســـیده کـــه ذهنیـــت خـــود را دربـــاره اینکـــه اثـــر رمانتیک 
فقـــط بـــه مســـائل احساســـی و عاشـــقانه می پـــردازد کنـــار بگذارید 
و بـــا جنبه هـــای دیگـــر آن نیز آشـــنا شـــوید. هر کـــدام از مکتب های 
ادبـــی جذابیـــت و ویژگی های خاص خود را دارنـــد ولی در این میان 
رمانتیســـم جذاب تریـــن آنها اســـت کـــه جنبه های مختلفـــی را ارائه 
می دهد. این مکتب هم نویســـندگان بســـیار و هم آثار بســـیاری را 
داراســـت و حتـــی در زمینه  شـــعر هم موفق تر از دیگـــر مکتب ها به 
ســـبب اینکه احساســـات را آزادانه بیان می کند، عمل کرده اســـت.

فرق رمانس و رمانتیک در چیست؟
در کتـــاب مکتب های ادبـــی این گونه تعریف 
شـــده کـــه در قـــرون وســـطی بـــه زبان هـــای 
محلـــی مشـــتق از لاتیـــن، رمانـــس می گفتند 
کـــه زبـــان علـــم بـــود و تنهـــا دانایـــان آن را بلد 
بودنـــد و آثـــار علمـــی و مذهبی خـــود را به این 
زبان می نوشـــتند و در مقابل آن داســـتان ها و 
شـــعرها را به زبان مادری خودشـــان که به آن 
رمانتیک گفته و منسوب به رمانس بود خلق 
می کردند که این آثار اغلب عامه پســـند بود.

ویکتورهوگو پیشوای رمانتیسم بود
یـــن  ی تر قو ز  ا یکـــی  گـــو  هو ر  یکتـــو و
رمانتیک نویســـان اســـت و در اغلـــب 
کتاب هـــای خود به این اصـــول پایبند بوده. 
در مـــردی کـــه می خندد هم زشـــتی ها و هم 
زیبایی هـــا را بیـــان می کند یـــا در اثر معروف 
خـــودش بینوایان، انســـان را تمامـــاً درگیر با 
قوانین نشان می دهد. او در رمان آخرین روز 
اعدام یک محکوم رنج هایی را نشان می دهد 
کـــه یـــک انســـان ناامید بـــا آن روبه رو اســـت.

علل و زمینه های پیدایش رمانتیسم 
چه بوده است؟

کســـانی که با مکتب ها آشنایی دارند هشت 
علل برای شکل گیری رمانتیسم یادآور شدند 
کـــه یکـــی از آنهـــا روزنامه نـــگاری بود زیـــرا که 
مخاطبـــان آن از دل جامعـــه بودند، همچنین 
بحث های نظری و ایجاد فرهنگســـتان بسیار 
به رواج دانش در بین مردم عادی کمک کرد. 
از دیگـــر عوامـــل می تـــوان به انقلاب فرانســـه 
و انگلســـتان، پیدایـــش طبقه بـــورژوا، از بین 
رفتـــن اصول اخلاقی در نوشـــتن و آشـــنایی با 

ادبیات مشـــرق زمین اشـــاره کرد.

 قسمت چهارم

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات


